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كليدواژه ها: گونه ي زيستي، لينه، تاكسونومي.

گوناگوني گونه هاگوناگوني گونه ها
ــوري را ايجاد  ــوع عظيم گونه هاي فرمانرو جان تكامل، تن
كرده است. جانورشناسان بيش از 1/5 ميليون گونه ي جانوري 
ــش از هزارگونه را توصيف  ــالانه بي را نام گذاري كرده اند و س
ــرآورد مي كنند گونه هايي كه  ــان ب مي كنند. برخي جانورشناس

تاكنون نام گذاري شده اند، كم تر 
ــوري  ــاي جان از �20 گونه ه
ــكيل مي دهند و  ــده را تش زن
كم تر از �1 گونه هايي هستند 
ــون روي كره  ى زمين  كه تاكن

وجود داشته اند.
تنوع جانواران با وجود عظمت آن نامحدود نيست. بسياري 
ــانه ها بيان شده، مانند مينوتور  ــكل هاي خيالي كه در افس از شِ
ــر گاو و پيكر انسان) يا پگاسوس (اسب بالدار)  (جانوري با س
ــت بلكه  ــود ندارند. تنوع جانوران اتفاقي نيس در طبيعت وج
ــت. تركيب صفات انسان (نشان ويژگي1)  داراي نظم معين اس
ــت، هرگز در  ــانه اي آمده اس و گاو آن چنان كه در مينوتور افس
يك موجود زنده ي منفرد وجود ندارند. بال ويژه ي پرندگان و 
بدن اسب آن طور كه در پگاسوس يا اسب بالدار افسانه اي بيان 
ــت در طبيعت وجود ندارد. انسان، گاو، پرنده و اسب  شده اس
گروه هايي مجزا از جانوران هستند، در عين حال داراي تعدادي 
ــترك مهم هستند، داشتن مهره و خونگرم بودن2، كه  صفت مش

آن ها را از هر يك از شكل هاي 
ــرات و  ــابه، مانند حش غيرمش

كرم هاي پهن مجزا مي كند.
تمدن هاي بشري، جانوران 
ــهور را طبق الگوهاي تنوع  مش
جانوران طبقه بندي كرده اند. در 
ــا چند منظور  اين طبقه بندي ه

ــت. برخي جوامع جانوران را براساس سود  مورد نظر بوده اس
ــدي كرده اند، ديگر  ــاني طبقه بن ــا زيان براي فعاليت هاي انس ي
جوامع ممكن است جانوران را براساس نقشي كه در افسانه ها 
ــند. زيست شناسان تنوع جانوري را  دارند طبقه بندي كرده باش
ــاس نظم متمركز سلسله  براس
مراتبي يك گروه در بين ديگر 
تكاملي  ارتباطي  گروه ها، طبق 
ــوي منظمي  ــتن الگ كه با داش
ــاخت مشترك  از صفات همس
ــب  مرت ــود،  مي ش ــخص  مش
مي كنند. اين نوع نظم دادن، «سيستم طبيعي» ناميده مي شود، زيرا 
ــاوندي است كه در طبيعت بين جانوران وجود  بازتاب خويش
دارد و از مضمون فعاليت هاي انسان خارج است. جانورشناس 
ــه هدف عمده را دنبال مي كند: كشف همه ي  ــتماتيك س سيس
ــازي ارتباط تكاملي آن ها و نشان دادن  گونه هاي جانوري، بازس
ــامانه ي3 تاكسونوميك  ــاوندي ها از طريق ايجاد يك س خويش

مفيد.
ــت كه  ــي اس ــترك داروين مباني اساس فرضيه ي نياي مش
ــت وجوي نظم در تنوع حيات جانوري  راهنماي ما براي جس
است. علم تاكسونومي (آرايه شناسي) براي نشان دادن اين نظم 
سامانه اي رسمي براي نام گذاري و طبقه بندي ايجاد كرده است.

جانوراني كه نياي مشترك 
ــات  صف ــد،  دارن ــدي  جدي
ــد و در  ــترك زيادي دارن مش
طبقه بندي تاكسونوميك، بسيار 
نزديك تر گروه بندي مي شوند. 
تاكسونومي بخشي از يك علم 
ــترده تر به نام سيستماتيك  گس

مترجم: سيد عسكري بني هاشمي
دبير زيست شناسي شهرستان كردكوي

كندوكاو

برخي جوامع جانوران را براســاس سود يا زيان 
براي فعاليت هاي انساني طبقه بندي كرده اند

بررسي تاكسونومي پيش از زيست شناسي تكاملي 
انجام شده و بسياري از روش هاي تاكسونوميك 
از روزگاران پيش از پيدايش ديدگاه تكاملي باقي 

مانده اند
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ــرده بسيار گسترده  جانوران، صنوف پايين تر لينه براي مثال س
ــدند كه وابستگي بسيار دوري  ــامل جانوراني مي ش بودند و ش
ــتند. امروزه بخش عمده اي از طبقه بندي او به ميزان  با هم داش
ــده است، اما مباني بنيادين سامانه او هنوز  زيادي تغيير داده ش

دنبال مي شود.
طرح لينه براي مرتب كردن صعودي جانداران، طبقه بندي 
سلسله مراتبي ناميده مي شود، آرايه هاي6 اصلي كه جانداران در 
ــوند براساس ميزان نسبي اشتمال گروه در  آن گروه بندي مي ش
يكي از چند صنف7 آرايه شناختي استاندارد قرار داده مي شوند. 
سلسله مراتب صنوف آرايه شناسي نسبت به زمان لينه به ميزان 
چشمگيري گسترش يافته است. هم اكنون شامل هفت صنف 
ــري نزولي فرمانرو، شاخه،  الزامي براي فرمانرو جانوران در س

رده، راسته، خانواده (تيره)، سرده و گونه است.

ــوم تيپولوژيك  ــناختي گونه (مفه مفهوم ريخت ش
گونه)

ــت متمايز8 و  ــا به صورت ماهي ــش از داروين، گونه ه پي
تغييرناپذير در نظر گرفته مي شدند. گونه ها با ويژگي هاي ذاتي 
ثابت (معمولاً ريخت شناسي) به عنوان الگوهاي معماري آفرينش 
يا ديرين سنخ9 تعريف مي شدند. اين شيوه مفهوم سنخ شناختي 
(ريخت شناسي) گونه را بنيان نهاد. دانشمندان به صورت رسمي 
ــيله ي انتخاب يك «نمونه تيپ» كه نماينده ي  گونه ها را به وس
مطلوب شكل يا ريخت شناسي آن گونه بود، برچسب مي زدند و 
در موزه قرار مي دادند. زماني كه دانشمندان نمونه هاي بيش تري 
به دست مي آوردند و مي خواستند آن ها را به يك گونه ي خاص 
نسبت دهند، آن را با نمونه ي تيپ گونه ي توصيف شده مقايسه 
مي كردند. نمونه هاي جديد در صورت دارا بودن خصوصيات 
ذاتي نمونه ي تيپ، به گونه هاي از قبل توصيف شده نسبت داده 
مي شدند. تفاوت هاي كوچك با نمونه تيپ، به عنوان نقص هاي 
اتفاقي در نظر گرفته مي شد. تفاوت هاي زياد نسبت به نمونه هاي 
تيپ موجود، موجب مي شد دانشمندان گونه ى جديد را با نمونه 
ــودش تعريف كنند. با اين روش، جهان  تيپ مخصوص به خ

حيات به گونه ها طبقه بندي مي شد.
اگرچه تكامل گرايان مفهوم ريخت شناسي گونه را نپذيرفتند، 
ــنت هاي آن هنوز باقي مانده است. دانشمندان  اما تعدادي از س
ــپ موجود در  ــا توصيف نمونه هاي تي ــوز هم گونه ها را ب هن
موزه ها نام گذاري مي كنند و نمونه تيپ به طور رسمي نام گونه 
ــي سازواره ها همچنان در تشخيص  را در بر دارد. ريخت شناس
ــا اهميت دارد، هر چند، گونه ديگر به صورت «گروهي  گونه ه

يا زيست شناسي مقايسه اي است كه در آن بررسي تفاوت هاي 
ــراي درك ارتباط تكاملي  موجود بين جمعيت هاي جانوران ب
ــونومي پيش از  ــي تاكس آن ها به كار مي رود. به هر حال بررس
ــياري از روش هاي  ــده و بس ــي تكاملي انجام ش زيست شناس
ــش ديدگاه تكاملي  ــش از پيداي ــونوميك از روزگاران پي تاكس
باقي مانده اند. لذا، منطبق كردن سيستم تاكسونوميك با سيستم 
ــياري ايجاد كرده  ــكلات و مجادلات بس منطبق بر تكامل، مش
است. تاكسونومي به موقعيتي ويژه و بحث انگيز در طول تاريخ 
تكاملي خود دست يافت، چنان كه چندين سيستم تاكسونوميك 
ــين براي استفاده مورد مقايسه قرار مي گيرند. براي درك  جانش
ــونومي  ــت كه ابتدا تاريخچه ي تاكس اين مباحث، ضروري اس

جانوري را مرور كنيم.

لينه و تاكسونومي
ــوف و زيست شناس يوناني اولين كسي بود  ارسطو، فيلس
كه جانداران را براساس شباهت هاي ساختاري طبقه بندي كرد. 
شكوفايي سيستماتيك در قرن نوزدهم در كارهاي كارل لينه كه 
سامانه ي طبقه بندي رايج ما را طراحي كرد، به اوج خود رسيد.

ــالا4 بود. وي  ــوئدي در دانشگاه اوپس ــناس س لينه، گياه ش
ذوق زيادي براي جمع آوري و طبقه بندي چيزها، به ويژه گل ها 
داشت. لينه سيستم گسترده اي براي طبقه بندي گياهان و جانوران 
ــتم طبيعت»5  ــامانه، در اثر بزرگ وي، «سيس ايجاد كرد. اين س
ــار يافت. وي براي مرتب كردن نمونه ها در مجموعه ها از  انتش
ويژگي هاي ريخت شناسي (مطالعه مقايسه اي شكل جانداران) 
بهره جست. او فرمانرو جانوران را به چند گونه تقسيم و براي 
ــرده ها و  هر يك نام مجزايي انتخاب كرد. وي گونه ها را در س
ــرده ها را در راسته ها و راسته ها را در «رده ها» گروه بندي كرد  س
(ما براي متمايز كردن رده به عنوان يكي از صنوف آرايه شناسي 
رسمي نسبت به معني 
ــي  ــترده تر آن، يعن گس
جانداران  از  ــي  گروه
ــه داراي ويژگي هاي  ك
ــترك ذاتي هستند،  مش
ــت نقل قول يا  از علام
حرف بزرگ در صنوف 
ــمي  ــي رس آرايه شناس
به  مي كنيم).  ــتفاده  اس
ــدود بودن  ــت مح عل
اطلاعات لينه در مورد 
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ــي معيني  از موجودات زنده كه داراي ويژگي هاي ريخت شناس
هستند»، تعريف نمي شود. مبناي ديدگاه جهان تكاملي اين است 
ــتند كه خصوصيات شان  كه «گونه ها ماهيت هايي تاريخي هس
اغلب در حال تغيير است. تنوعي كه ما در ميان جانداران متعلق 
ــان صوري يك تيپ ازلي  ــاهده مي كنيم. نقص به يك گونه مش
ــك از تنوع حقيقي و  ــت، تيپ خود تنها يك بخش كوچ نيس
بسيار مهم موجود در درون گونه است. تيپ در بهترين حالت، 
ــكلي متعادل است كه با تنوع ايجاد شده به وسيله ي انتخاب  ش
ــروزه به «نمونه تيپ»  ــول زمان، تغيير مي كند. ام طبيعي در ط
ــناختي  صرفاً به عنوان راهنماي ويژگي هاي عمومي ريخت ش
ــه يك محقق انتظار يافتن آن ها را در يك گونه ي معين دارد،  ك

مي نگريم.

ــك «نمونه تيپ»  ــخصي كه براي اولين بار ي ش
ــد، مؤلف  ــر كن ــه را منتش ــام گون ــف و ن را توصي
ــار  ــب، نام مؤلف و تاريخ انتش ــود. اغل ناميده مي ش
ــن، مثلاً  ــود. بنابراي ــد مي ش ــه قي ــام گون ــس از ن پ
 ،Didelphis marsupialis Linnaeus  ،1758
ــود  ــي ب ــن كس ــه اولي ــه لين ــد ك ــا مي گوي ــه م ب
ــرد.  ك ــر  منتش را  ــوم  اوپاس ــه ي  گون ــام  ن ــه  ك
ــس از توصيف  ــرده ي يك گونه پ ــت س گاه وضعي
ــواردي، نام  ــت. در چنين م ــده اس ــري ش آن بازنگ
ــمار  ــود، سوس ــف درون پرانتز قرار داده مي ش مؤل
ــام علمي  ــه ى نيل* با ن ــده ي رودخان ــدار دهن هش
ــخص  مش  Varanus niloticus (Linnaeus 1766)
ــط لينه  ــن بار توس ــه اولي ــرا اين گون ــود، زي مي ش
ــد،  اما پس از آن در  Lacerta nilotica نام گذاري ش

يك سرده ي متفاوت قرار گرفت.
* Nile Monitor Lizard

مفهوم گونه ى زيست شناسي (مفهوم زيستي گونه)
ــتخراج  معتبرترين مفهوي كه از تئوري تكاملي داروين اس
ــط تئوديوس  ــت كه توس ــتي اس ــوم گونه ي زيس ــده، مفه ش
دوبژانسكي و ارنست ماير بيان شده است. انديشه ي اوليه ي اين 
مفهوم طي دهه 1930 و 1940 پديدار شد و از آن زمان چندين 

ــال 1982  ــار مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. ماير در س ب
مفهوم زيست شناختي گونه را چنين بيان كرد «گونه اجتماعي از 
جمعيت هاي هماور است (نسبت به ساير گونه ها داراي جدايي 
ــت) كه يك كنام اختصاصي را در طبيعت اشغال  توليدمثل اس
ــاس خصوصيت  ــد» توجه كنيد كه در اين جا گونه براس مي كن
توليدمثلي جمعيت ها تعريف شده نه بر مبناي دارا بودن هر يك 

از صفات اختصاصي سازواره اي.

گونه جمعيتي درون بارور از افرادي است كه داراي نسبت 
ــترك هستند و صفات اختصاصي را به اشتراك گذاشته اند.  مش
ــناختي، ساختار كروموزومي و  مطالعه ي تفاوت هاي ريخت ش
خصوصيات ژنتيك مولكولي افراد يك جمعيت براي ارزيابي 
مرزهاي جغرافيايي جمعيت هاي هماور در طبيعت بسيار مفيد 
ــت. معيار «كنام10» تصديق مي كند كه از افراد يك جامعه ي  اس
ــي رود داراي خصوصيات  ــاوري توليدمثلي انتظار م داراي هم

بوم شناختي مشتركي نيز باشند.
ــجام ژنتيك  از آن جا كه جامعه ي توليدمثل كننده بايد انس
ــته  خود را حفظ كند، انتظار داريم تغييرات درون گونه اي آهس
ــند. هر چند،  ــته باش ــته و تغييرات بين گونه اي گسس و پيوس
ــات توليدمثلي جمعيت ها  ــتي بر پايه ي خصوصي گونه ي زيس
ــده، نه براساس ريخت شناسي جاندار، با وجود اين  بنا نهاده ش
مورفولوژي در تشخيص گونه هاي زيستي به ما كمك مي كند. 
ــتقيم با آزمايش هاي هماوري  گاهي وضعيت گونه به طور مس
ــده  ــت. هر چند زادآوري كنترل ش (زادآوري) قابل ارزيابي اس
ــا در مورد  ــت و تصميم م ــط در موارد معدودي عملي اس فق
عضويت گونه معمولاً با مطالعه ي تفاوت صفات انجام مي شود. 
ــن مرزهاي جغرافيايي  ــاوت در صفات مولكولي براي تعيي تف
ــيار مفيد است. مطالعات مولكولي  جوامع توليدمثل كننده بس
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ــرح لينه براي مرتب كردن صعودي جانداران،  ط
طبقه بندي سلسله مراتبي ناميده مي شود

برخلاف مفهوم گونه ي زيســتي، مفهوم تكاملي 
ــراي هر دو شــكل توليدمثل جنســي و  گونه ب

غيرجنسي صدق مي كند

وجود گونه هاي پنهان يا «گونه هاي همزاد11» را آشكار كرده اند، 
ــبيه هستند كه  چنين گونه هايي از نظر مورفولوژيك آن چنان ش
ــي نمي توان آن ها را به  ــتفاده از صفات ريخت شناس فقط با اس

عنوان گونه هاي مجزا در نظر گرفت.
ــكلات مشاهده شده در ذيل، نسبت به مفهوم  به علت مش
ــديدي صورت گرفت. اول،  ــناختي گونه انتقادات ش زيست ش
ــت. اين مفهوم ابزاري  اين مفهوم به وضوح فاقد بعُد زمان اس
براي تشخيص وضعيت گونه ي جمعيت هاي معاصر است؛ اما 
رهنمود اندكي در مورد وضعيت گونه ي جمعيت اجدادي نسبت 
ــت مي دهد. توضيحات مفهوم  به زاده هاي تكاملي آن ها به دس
ــزان جدايي توليدمثلي مورد  ــناختي گونه اغلب با مي زيست ش
ــاز براي در نظر گرفتن دو جمعيت به عنوان گونه هاي مجزا  ني

مغايرت دارد، در نتيجه ابهاماتي 
در اين مفهوم آشكار مي شود. 
ــال، وقوع دورگ زايي  براي مث
محدود بين جمعيت هاي يك 
كوچك  جغرافيايي  ــه ي  ناحي

موجب مي شود، علي رغم تفاوت هاي تكاملي موجود بين آن ها، 
ــكل  ــن جمعيت ها را متعلق به يك گونه در نظر بگيرند. مش اي
ــت كه به علت تأكيد مفهوم زيست شناختي گونه  ديگر اين اس
بر درون باروري به عنوان معيار يك جامعه ي توليدمثل كننده، 
ــي  ــود گونه در گروه هاي جانداراني كه به روش غيرجنس وج
توليدمثل مي كنند، ناديده انگاشته شود. به هر حال توصيف گونه 
در همه ي گروه هاي جانداران، جداي از اين كه توليدمثل جنسي 

باشد يا غيرجنسي، يك عمل معمولي سيستماتيك است.

ــه  ــي گون ــوم تكامل مفه
(مفهوم تكاملي گونه)

ــراي مفهوم  ــان ب ــد زم بعُ
زيست شناختي گونه مشكلاتي 
ــه مي توانيم  ايجاد كرد. چگون

ــيلي را به گونه هاي زيستي كه امروزه تشخيص  نمونه هاي فس
داده مي شوند، نسبت دهيم؟ اگر در زمان به عقب بازگرديم و ردّ 
يك تبار را دنبال كنيم، پيش از آن كه مرزهاي يك گونه را قطع 
كنيم، چقدر بايد به عقب برگرديم؟ اگر بتوانيم در بازگشت به 
زمان، زنجيره اي پيوسته از جمعيت هاي دودماني را تا نقطه اي كه 
دو گونه ي خواهري به يك نياي مشترك مي رسند، دنبال كنيم، 

لازم است كه مرز يك گونه را حداقل در يك نقطه بشكنيم.
ــخص كردن اين مشكل، مفهوم تكاملي گونه در  براي مش

ــال 1940 توسط سيمپسون پيشنهاد شد. شكل اصلاح شده  س
ــت «يك تبار منفرد از  ــف امروزي اين مفهوم چنين اس و تعري
ــبت به  ــلاف كه هويت خود را نس ــاي اجداد ـ اخ جمعيت ه
ــر تبارهاي تكاملي حفظ كرده و داراي تمايلات تكاملي و  ديگ
سرگذشت تاريخي مخصوص به خود باشند». توجه كنيد كه در 
اين جا معيار نياي مشترك، براي آن كه يك تبار ماهيت تاريخي 
ــد، ضروري است. انسجام توليدمثلي مفهومي  مجزا داشته باش
است كه يك گونه به وسيله ى آن ماهيت خود را از ديگر تبارها 
حفظ مي كند و سرگذشت تكاملي خود را از ديگر گونه ها جدا 
مي كند. همان صفات شاخصي كه براي مفهوم گونه ي زيستي 
توضيح داده شد براي شناسايي گونه ي تكاملي معتبر است، هر 
چند در اغلب موارد فقط صفات ريخت شناسي براي فسيل ها 
ــتند. برخلاف  در دسترس هس
ــتي، مفهوم  مفهوم گونه ي زيس
تكاملي گونه براي هر دو شكل 
ــي و غيرجنسي  توليدمثل جنس
ــا زماني كه  ــد. ت ــدق مي كن ص
پيوستگي صفات تشخيصي در يك تبار تكاملي حفظ شود، به 
عنوان يك گونه در نظر گرفته مي شود. تغيير ناگهاني در صفات 
ــف را در زمان تكاملي  ــاي مختل ــخيصي، مرزهاي گونه ه تش

مشخص مي كند.

مفهوم فيلوژنتيك گونه (مفهوم تبار زايشي گونه)
ــود، مفهوم فيلوژنتيك گونه  آخرين مفهومي كه ارائه مي ش
ــت. مفهوم فيلوژنتيك گونه بدين صورت تعريف مي شود  اس
ــادي)  ــته (بني ــي پيوس «گروه
ــاظ  ــه از لح ــي ك از جانداران
تشخيصي از ديگر گروه ها قابل 
ــد و بين افراد درون  تمايز باش
ــاوندي  خويش ــوي  الگ گروه 
اجدادي ـ اخلافي وجود داشته 
ــب مشترك  ــد». اين مفهوم بيش ترين تأكيد را بر معيار نس باش
دارد، هر دو گروه داراي توليدمثل غيرجنسي و جنسي را تحت 

پوشش قرار مي دهد.
يك گونه ي فيلوژنتيك تباري از يك جمعيت منفرد است 
كه واگرايي قابل تشخيص در آن وجود ندارد. عمده ترين تفاوت 
بين مفهوم گونه ي تكاملي و مفهوم گونه ي فيلوژنتيك اين است 
ــرار دارد كه كوچك ترين گروهي از  كه گونه ي فيلوژنتيك اص
ــتقل شده اند، به  ــتخوش تغيير تكاملي مس جانداراني را كه دس
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براي تبعيت كامل از سيســتماتيك كلاديســتي، 
مفهوم فيلوژنتيك گونه مفهومي آرماني است، زيرا 
فقط اين مفهوم واحدهاي تك نيا در سطح گونه 

را كاملاً تضمين مي كند

ــخيص دهد. در مفهوم گونه ي تكاملي  عنوان گونه ي مجزا تش
ــت كه جمعيت هاي داراي جدايي جغرافيايي  تمايل بر اين اس
ــان مي دهند، اما داراي  را كه تا حدودي واگرايي فيلوژنتيك نش
تمايلات تكاملي مشابه هستند، در يك گونه گروه بندي كند، در 
حالي كه مفهوم گونه ي فيلوژنتيك تمايل دارد آن ها را گونه هاي 
مجزا تلقي كند. در كُل، تعداد گونه هاي توصيف شده با مفهوم 
ــك از مفاهيم ديگر بيش تر  ــبت به هر ي گونه ي فيلوژنتيك نس
است، به همين علت بسياري از تاكسونوميست ها آن را غيرعملي 
ــتماتيك كلاديستي، مفهوم  مي دانند. براي تبعيت كامل از سيس
ــت، زيرا فقط اين مفهوم  ــك گونه مفهومي آرماني اس فيلوژنتي

واحدهاي تك نيا در سطح گونه را كاملاً تضمين مي كند.
ــاي تكاملي را  ــك گونه جزئيات فراينده مفهوم فيلوژنتي

ــرد و  ــده مي گي نادي ــه  آگاهان
معياري معرفي مي كند كه به ما 
امكان توصيف گونه، بدون لزوم 
ــات فرايندهاي  مطالعه ي جزئي
ــد. طرفداران  تكاملي را مي ده
مفهوم فيلوژنتيك گونه،  اهميت 
مطالعه ي فرايندهاي تكاملي را 
از اساس رد نمي كنند. از طرفي 

استدلال مي كنند كه اولين مرحله ي مطالعه ي فرايندهاي تكاملي، 
ــن از تاريخ حيات است. براي  ــت بودن تصويري روش در دس
ــترك بايد با بيش ترين جزئيات  انجام اين كار، الگوي نياي مش
ــونوميك را كه  ــن، از ابتدا، كوچك ترين واحدهاي تاكس ممك
ــب مشترك مجزا از ديگر گروه ها هستند،  داراي يك تاريخ نس

بازسازي كند.
پويايي مفهوم گونه

ــات موجود درخصوص مفاهيم گونه نبايد موجب  اختلاف
ــه ي تحقيقاتي علمي  ــوند. هر زمان كه يك زمين ــردي ش دلس
ــين مورد بازنگري  ــد پويا شد، مفاهيم پيش وارد مرحله ي رش
ــوند، يا حتي با مفاهيم جديد و  ــرار مي گيرند و اصلاح مي ش ق
پيشرفته تر جانشيني شده اند. بحث هاي فعالي كه در سيستماتيك 
ــان دهنده ى آن اند كه اين رشته جايگاهي  صورت مي گيرد، نش
مهم و بي نظير در زيست شناسي به دست آورده است. امروزه نيز 
درست مانند زمان توماس هنري هاكسلي «سيستماتيك» يكي 
ــرفت در زيست شناسي محسوب  از بزرگ ترين زمينه هاي پيش
ــادي در معناي گونه  ــود. هر دو زمان با بازنگري هاي بني مي ش
مشخص مي شوند. نمي توان پيش بيني كرد كه تا 10 سال آينده 
ــدام يك از مفاهيم گونه همچنان مفيد خواهد بود. محققاني  ك

كه به شاخه بندي تبارهاي تكاملي علاقه نشان مي دهند، ممكن 
است به تكامل سدهاي توليدمثلي بين جمعيت ها يا ويژگي هاي 
ــا بيش از  ــناختي گونه ه بوم ش
ديگر مفاهيم توجه داشته باشند. 
تضاد بين مفاهيم گونه  ما را به 
سوي آينده هدايت مي كند. در 
بسياري موارد، مفاهيم مختلف 
ــن حدود مرزهاي گونه  با تعيي
ــدم توافق به  ــق دارند، ع تواف
ــوص در مورد چگونگي  خص
ــت. درك دورنماي اين تضاد، نه فقط  كنش تكاملي جالب اس
ــخص گونه داراي اهميت است،  براي فراگيري يك مفهوم مش
ــته ي جانورشناسي مي شوند نيز  بلكه براي افرادي كه وارد رش

بيش ترين اهميت را دارد.
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